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 مقدمه

  
نظري و بخل تاريخ چنان است كه بايد قرنها انتظار كشيد تا شايد گوهري را در دل      تنگ

 آنگاه چون انسان لياقت بپروراند و يا مرواريدي در دل صدف نهاده و تقديم بشريت كند و
 .ستاند مي اين داده را ندارد طرفةالعيني آن را باز

االله العظمي سيد محمد شيرازي قدس سره گوهري بود كه پس از مدتها انتظار چون      آيت
شهابي ثاقب نمايانگر شد و آنگاه به سرعت ناپديد گشت و در همان حال از تلألؤ انوار 

ن تاريك تاريخ، مقصد خويش را ديدند و از پستي و لطيف و سپيدش، رهگذران دالا
 .بلنديهاي مسير آگاهي يافتند و دانستند كه براي درست زيستن چه بايد كرد

    او به راستي يكي از بزرگ مردان نادر اين روزگار است، سجاياي اخلاقي و ويژگيهاي 
 كمالات انساني و اخلاقي فردي اين رادمرد، انبوه و فراوان است كوتاه سخن آنكه بيشمار از

 .يكجا در نهاد وي جمع بود
ها و مجامع علمي قديم و جديد      بهره فراوان و وافرش از بيشتر نيمه علوم متداول در حوزه

برانگيزش بيش از  انداخت و دستهاي اعجاب آدمي را به ياد شيخ طوسي و شيخ بهايي مي
، موسوعه بزرگ الفقه با بيش از صد و هزار و سيصد جلد كتاب را به رشته تحرير درآورد

 .پنجاه جلد و بيش از نيم ميليون مسأله نشانگر تتبع و تسلّط وي به بينهايت علم و دانش است
ها را در اذهان  طاووسها و مقدس اردبيلي     زهد و تقواي اين شخصيت وارسته، سيد بن

انجا پيش رفت كه از مال و كرد، ورع او زبانزد خاص و عام بود و تقوايش تا بد تداعي مي
مكنت دنيا چيزي به ارث ننهاد، و با اينكه ثروت دنيا در اختيارش بود و ميليونها ميليون به 

داد و با اين همه امكانات و وجوه شرعي  اش سرازير، او بدانها رغبتي نشان نمي سوي خانه
ش حضرت علي  به درستي كه او تربيت شده مكتب مولاي.مقروض به ديدار خدايش شتافت

 .عليه السلام بود
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فلك و نجوم، منطق و حساب، تاريخ و ادب، تفسير و : كرانش در علوم مختلف     تبحر بي
منتهاست و حاصل آن، كتابهاي  حديث، سياست و اقتصاد، صرف و نحو، بلاغت و كلام بي

 .مند گردند نفيسي است كه با سخاوتمندي تمام آن را از خود به يادگار نهاد تا همگان بهره
مديريت، : نظير بود ولي در علومي مانند     شيرازي گرچه مرجعي عظيم و فقيهي بي

ها مكتوبات با  اي كامل داشت و در همه اين زمينه شناسي، اقتصاد و سياست نيز احاطه جامعه
 .ارزشي را تقديم ارباب دانش و معرفت كرد

واني و روحي ميل چنداني به حضور در     معمولاً شخصيتهاي علمي و انديشمند، از لحاظ ر
هاي مقاومت و مبارزه را ندارند و كنج خلوت و عزلت  هاي سياست و صحنه عرصه
اش را با حضور مستمر و فعالش در  االله العظمي شيرازي مدعيات علمي  ولي آيت.گزينند برمي
عمل به فتوا و رساند و خود پيشگام  هاي جهاد با طاغوتها و ديكتاتورها به اثبات مي صحنه
ايستاد و موانعي   او در رويارويي و مبارزه با ظالمان چون كوهي استوار مي.هايش بود انديشه

برد هرچند به قيمت جان و يا انواع  داشت از بين مي كه او را از هدف مقدسش بازمي
 .ها و آزارها بود ها و اذيت شكنجه

قام و عظمت، تنديس اخلاق بود، اقشار     شيرازي اين مجاهد والا مقام در كنار آن همه م
دانستند، چرا كه تصدي مقام مرجعيت و رهبري شيعيان  گوناگون مردم او را اسوه اخلاق مي

 .اي از تواضع وي نكاست و كمترين تغييري در رفتار و منش وي ايجاد نكرد ذره
 آنان نشست و نگريست و با     خُرد و بزرگ، فقير و غني، وضيع و شريف را به يك نگاه مي

 .ايستاد واردين به تمام قد مي  در مقابل تمام تازه.نمود برخاست مي
 آناني كه سالياني دراز حضرتش را .گفت     بدي و اهانت را به خوبي و نيكي پاسخ مي

جاهلانه دشمن داشته و آماج تيرهاي تهمت و دروغ و هتك خود قرار داده بودند، پس از 
آمدند،  ن شدن حقايق پشيمان شده و براي عذرخواهي به نزدش ميها و روش كنار رفتن پرده

اي آثار انكسار و شرمندگي بر  داد لحظه از آنان با روي باز استقبال كرده و اجازه نمي
 .شان آشكار شود چهره
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فرسا، در كارهاي      اين شميم مهر و عطوفت در كنار آن همه اشتغالات علمي و عملي طاقت
دار بود راستي براي آناني كه  ت داشت و بسياري از كارهاي منزل را عهدهاندرون نيز مشارك

المثلي در اخلاق والا و  اند، ضرب اش شنيده شناسند و يا از دور سخناني درباره او را مي
 .صفات عُلياست

اي  ناپذير بود لحظه شد، خستگي     او سخنوري بزرگ بود كه خود ابتدا وارد ميدان عمل مي
اش از عمر، بيش از ساليان زندگيش  سال كه زيست بهره٧٥ ضايع نكرد و به اندازه از عمر را
االله العظمي سيد صادق  اي را بيهوده از دست نداد و به تعبير زيباي حضرت آيت بود دقيقه
 :آن بزرگمرد، اسوه تقوي و ورع) دام ظلّه العالي(شيرازي 

 در .از خروش و جوشش بازنايستاداي  ايشان چون آتشفشاني جوشان بود كه لحظه     «
گرفت با آن شرايط خو  قاموس او زمان و مكان اهميتي نداشت در هر شرايطي كه قرار مي

گذاشت چه زماني كه جوان بود و چه پس از  هاي خود را به طرح و اجرا مي گرفته و برنامه
 .»رگيبرد يا در تبعيد و آوا آن، مريض بود يا سالم، در وطن و امنيت به سر مي

    آن هنگام كه تاريكي شب روشنايي روز را تارانده بود و همگان در خوابي عميق فرو رفته 
خاست لبهايش با نيايش و  بودند پس از استراحتي كوتاه آن هم به قدر ضرورت، از جا برمي

شد و انگشتهايش، آن  ناپذيرش در خلق آثاري دوباره با قلم آشنا مي ذكر و دستهاي خستگي
 .تاني كه سالياني پيش از عروج آسمانيش نيرويش را به پروردگارش هديه داده بودانگش

    اينك او در كنار ما نيست چرا كه زمين و زمينيان قدرش را ندانستند و آسمانيان به خوبي 
به مقام و عظمتش واقف بودند، روح بزرگش پس از تحمل سختيها و مصيبتهاي فراواني كه 

ز تحمل آن عاجزند با قلبي مالامال از درد و غم به آسمانها عروج نمود كوههاي استوار هم ا
 .تا غم محروميت و مظلوميتش را با اول مظلوم عالم بازگو نمايد

 .ها پنهان شد، ليكن در دلها و قلبها جاي دارد     او گرچه از ديده
زي صدها اندا اش تأسيس و راه روزي     چشمه جوشاني كه حاصل تلاش و زحمات شبانه

حسينيه، مسجد و مؤسسه خيريه در سراسر جهان است و گنجينه مكتوب گرانقدري كه بالغ 
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اي است و باز ثمره اين  بخش كتابخانه بر هزار و دويست كتاب است كه خود به تنهايي زينت
تلاشها تربيت هزاران فقيه، مجاهد، انديشمند، نويسنده و خطيب است كه در سراسر گيتي 

برند و انوار درخشنده هدايتي را كه   دارند و در خدمت خدا و خلق به سر ميپهناور جاي
 .سازند ور مي پيامبر بزرگ برافروخته شعله

    و اينك مائيم و اين خط هدايتي كه او برايمان ترسيم كرده است، در اين مسير، عنف و 
سي اسلام بر خشونت جايي ندارد، حكومتهاي فردي و ديكتاتوري محكوم است و نظام سيا

 .پايه انتخاب امت و شورا استوار است
    حدود و ثغور جغرافيايي ميان كشورهاي اسلامي و مرزبندي بين مسلمانان برخلاف ديانت 

 .اسلام و فطرت انسان است و بايد معدوم گردد
 ) من خطّ بخطوته هدي و من تخلّف عنها ضلَّ و عَمي (

خواهد كه شاهد بزرگ شخصيتي ديگر همچون      به درستي كه دنيا درازمدتي را مي
 . االله العظمي شيرازي باشد حضرت آيت
     بمنّه و كرمه

  
 ستاد برگزاري مراسم اولين سالگرد ارتحال                                               

 االله العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي قدس سره ية    حضرت آ
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 ناشرمقدمه 

  
 بسم االله الرّحمن الرّحيم

 
 الحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي سيدنا

 محمّد و آله الطاهرين و لعنة االله علي اعدائهم أجمعين
 من الآن الي قيام يوم الدين

 
 !مگر چه خبر شده؟! چه خبر ناگواري!  چه مصيبت بزرگي...    آه

 و ناله و زاري از هر كوي و برزني به گوش     عالم شيعه غرق در عزا و ماتم شد، گريه
 . شتافتباقيرسد، چرا كه بزرگ مرجع عاليقدر جهان تشيع به دار  مي

كسي كه عمر شريف هفتاد و پنج ساله خويش را در راه خدمت به اسلام و مسلمين !     آري
داد و يتيمان و مساكين گذراند، او كه نابغه دوران در تأليف بود، شخصيتي كه اگر تع

صفحات كتابهايش بر روزهاي عمر پربركتش تقسيم شود اين سؤال در ذهن جهانيان نقش 
شود شخصي از لحظه تولّد تا لحظه فوتش روزانه بيش از بيست و پنج  مگر مي: بندد كه مي

 صفحه كتاب نوشته باشد؟
 از او: بيت هاي جوشان علوم و معارف اهل گرفت چشمه     هنگامي كه قلم در دست مي

نمود و  نوشت كه حتّي در نوع قلم مورد استفاده دقّت مي شد، چنان با سرعت مي سرازير مي
 :فرمود مي
 . »تر بنويسد و كمتر وقتم را بگيرد كنم كه روان از قلمي استفاده مي     «

    در اين راستا چنان پشتكاري داشت كه موجب شد سه انگشت مباركش از كار بيفتد و باز 
گرفت و در علوم و فنون  ا نكرد و با انگشت ابهام و سبابه قلم در دست ميتأليف را ره
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فقه، اصول، تفسير، عقايد، حديث، ادب، تاريخ، بلاغت، فلسفه، منطق، : مختلف از قبيل
بيش از هزار و صد و شصت جلد كتاب تأليف  ١ها اديان، سياست، اقتصاد، طب و ديگر رشته

 ٢. نمود
آورد و در مورد   كه پيش از همه زنگ خطر را به صدا درمياين بزرگمرد شخصيتي بود 

ساخت، در حدود پنجاه سال قبل  خطر صهيونيست و ديگر دشمنان اسلام مردم را آگاه مي
ها و خطّ فكري  نقشه» دنيا بازيچه يهود  «با نوشتن كتابهاي مختلف سياسي از جمله كتاب 

 .يهود را برملا نمود و آنان را رسوا ساخت
نمود و با ايستادگي خود در مقابل   مخالفت٣او از اولين كساني بود كه با حزب بعث عراق    

آنان مردم را از جنايتهاي اين حزب پليد آگاه ساخت تا جايي كه حكم اعدام او و سه برادر 
 .بزرگوارش از طرف حكومت بعث عراق صادر گرديد

 ورع و زهد بود و زندگي ساده و ناپذيرش نمونه تقوي،     او عليرغم مجاهدتهاي خستگي
 .بدون تجملات او شاهد اين مدعاست

مخصوصاً سالار شهيدان حضرت :     در عشق و ارادت و علاقه به اهل بيت عصمت وطهارت
اباعبداالله الحسين عليه السلام چنان بود كه در هر شهر و دياري حتّي در دورترين نقاط عالم 

                                                      
نجوم، كلام، شرح حديث، صرف، نحو، رجال، درايه، حسـاب، هندسـه، تجويـد، علـم                : هايي مانند  رشته -١

اخلاق، ارشادات و مواعظ و فرهنگ      : عروض، معرفي شيعه، شرح حال و تراجم پيامبر اسلام و ائمه معصومين           
  .اسلامي

هـاي   جلد كتـاب و در عنوانهـايي دوره       ١٠٠ين بيش از    له در برخي از اين عناو      قابل توجه است كه معظم     -٢
 مرتبه تجديـد    ٢٠ جلدي به رشته تحرير درآورده است كه بعضي از تأليفات ايشان بيش از               ٤٠ الي   ٣٠بيش از   

 . چاپ شده است
 توسط حـزب بعـث اولـين        ١٩٦٧در سال   )  ميلادي ١٩٨٢ - ١٩١٦(قبل از حزب بعث، احمد حسن البكر         -٣

دو برادر مسيحي بودند كه يكي از آنها ميشل عفلق نام داشت و حزب بعث عراق را                 .  شد رئيس جمهور عراق  
كه ( هجري شمسي تأسيس كرد و برادر ديگرش حزب رستاخير را در ايران تأسيس كرد                ١٣٤٦در حدود سال    

  .)باشند هر دوي اين احزاب به معناي قيام كردن مي
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ي و مؤسسات فرهنگي و اجتماعي بنا نهاد كه تعداد آنها حسينيه، مسجد، مراكز ديني و مذهب
 ١. بيشتر است٥٠٠از 
بيت مخصوصاً  ايشان در اكثر بيانات و تأليفات خود مردم را به محبت و ارادت نسبت به اهل   

 و عزاداري بر آن  عليهما السلامعلي برپايي مجالس سوگواري بر سالار شهيدان حسين بن
ود نيز در تشكيل اين مجالس و عزاداري گوي سبقت از همه نمود و خ حضرت دعوت مي

خواني و  ربوده بود و حتّي در آخرين سخن خود نيز بانوان را امر به تشكيل مجالس روضه
 » ..ياحسين ياحسين «اش شعار مردم  عزاداري فرمود و نيز وصيت كرد در موقع تشييع جنازه

 .باشد
 در شب عيد ٢هاد بعد از اتمام ماه مبارك رمضان    آري، اين خورشيد فروزان علم و اجت

 شب ١٢مؤمنين براي ديدار ايشان آمده بودند در حدود ساعت  سعيد فطر زماني كه جمعي از
تجديد وضو كرده از ايشان استقبال شاياني نمود و پس از آن نيز براي گروهي از بانوان 

 بعد ٢و بعد از آن تا حدود ساعت حوزه علميه قم بنا به تقاضاي آنان سخنراني مفصلي نمود 
از نيمه شب با سعه صدر و آرامش خاطر به سؤالات آنان پاسخ داد و پس از آن به اتاق 
        خواب خود رفت، بر تخت نشسته، باز قلم در دست گرفت و به تأليف كتابي با موضوع

و با سرعت مقدمه بانوي بانوان عالم پرداخت » زندگاني حضرت فاطمه زهرا عليها السلام  «
ماند و در حالتي كه  المقدمه محروم  اما از نوشتن ذي٣اين كتاب را به رشته تحرير درآورد،

 .قلم در بين انگشتان مباركش بود در اثر سكته مغزي از پشت به روي زمين افتاد

                                                      
ودند كه در پنج قاره جهان حسينيه، مسجد، مراكـز دينـي و             قابل توجه است ايشان جزو معدود مراجعي ب        -١

  .تأسيس كرده است... مؤسسات فرهنگي و
شود، همانند روزي كه از      در روايت وارد شده كه انسان مؤمن پس از ماه مبارك رمضان پاك و پاكيزه مي                -٢

  .له با چنين خصوصياتي دار فاني را وداع گفت مادر متولّد شده است و معظم
  .له در آخر همين كتاب از ديد خوانندگان خواهد گذشت خط معظم متن اين مقدمه همراه با دست -٣



١١١١  آخرين سخن آخرين سخن 

به     اينجا بود كه زندگي نابغه دهر و فقيه متفكّر عالم اسلام و مرجع عاليقدر جهان تشيع 
 :پايان رسيد و نداي

 ﴾ يا أيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي اِلي رَبِّك ﴿
 . را لبيك گفت

 يكي از مؤمنين ايشان را در ١له دار فاني را وداع گفت     شايان ذكر است در روزي كه معظم
اشيد چون به نگران من نب «: فرمايد صورتي بسيار نوراني دارد و مي بيند كه عالم خواب مي

مجرد انتقال از اين دنيا ديدم كه سرم در دامان مادرم حضرت فاطمه زهرا عليها السلام 
 .»باشد  مي

    آري، بايد هم اينگونه باشد زيرا حتّي در دقايق آخر عمر كه قلم در دست داشت از 
 .نوشت مادرش فاطمه زهرا عليها السلام مي

بيند كه ايشان در باغ مجلّلي نشسته است و  خواب مي    يكي ديگر از مؤمنين نيز در عالم 
كتابهايش نيز در اطراف اوست و بالاي سر او تابلوي بزرگي از نور است كه بر روي آن 

القدر  و اين عنوان كتابي است كه اين عالم جليل » فِقْهِ الزَّهْراء عليها السلام  مِنْ «نوشته شده 
ربار حضرت زهرا عليها السلام مسائل فقهي دُرَ كلمات جلد به رشته تحرير درآورده و از٦در 

 .را استخراج نموده است
بالاخص سيد و سالار و سرور و رهبر شهيدان :     خداوند متعال ايشان را با ائمه معصومين

 .حضرت اباعبداالله الحسين عليه السلام و حضرت فاطمه زهرا عليها السلام محشور فرمايد
  
 
 
 

                                                      
  . هجري قمري١٤٢٢يعني روز دوشنبه، دوم شوال  -١



١٢١٢  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 

 يتقو: سفارش اول
  

 بسم االله الرحمن الرحيم
  

    پيامبر گرامي اسلام صلي االله عليه و آله و سلم با عظمتي كه داشتند هميشه از خداوند متعال 
ترسيدند، حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام نيز چنين بودند تا حدي كه از خوف خدا غش  مي
 .كردند مي

سال سوم هجرت به معراج رفتند، در قرآن     پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم در 
 :كريم هم به اين مسئله اشاره شده است

  سُبْحانَ الَّذِي اَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحَرامِ اِلَي المَسْجِدِ ﴿
 ١﴾ الأقْصي الَّذِي بارَكْنا حَولَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اياتِنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير

مسجد الاقصايي كه در حال حاضر محلّ به قتل رساندن مسلمانان است توسط    
 ٢. صهيونيستهاي يهودي

سال هم پس از معراج زنده ٢٠حضرت در معراج بهشت و جهنم را مشاهده فرمودند و    
 :اند بودند ولي مورخين نوشته

                                                      
كه گرداگـردش   «اش را در يك شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصي             پاك و منزه است خدايي كه بنده       -١

: ي از آيات خود را به او نشان دهيم، چرا كه او شنوا و بيناست، سوره اسرا                برد، تا برخ  » ايم   را پربركت ساخته  
  .١آيه 
توانيـد بـه     له در مورد خطرات يهود براي مسلمانان تأليفاتي دارند، براي كسب اطلاعات بيشتر مـي                معظم -٢

  .مراجعه نماييد» دنيا بازيچه يهود  «كتاب ارزشمند 



١٣١٣  آخرين سخن آخرين سخن 

يا اينكه ( اصلاً نخنديدند  سال٢٠پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم در طول مدت اين    
مثلاً فرض كنيد خداي ناكرده يك نفر فرزند خود ) خنده ايشان فقط در حد لبخند بوده است

خندد اما از قلبش نيست و  داري براي او بازگو كنند مي را از دست داده است، اگر قصه خنده
و آله و سلم نيز چنين كند، خنده پيامبر اكرم صلي االله عليه  اي مي اين لبهاي اوست كه خنده

 دليل اين حالت حضرت، معراج ايشان بوده زيرا در معراج بهشت را از نزديك .بوده است
كند  ديدند و در آن گردش كردند، انسان وقتي به شهر ديگري سفر كند از آن شهر ديدن مي

 االله عليه ما پيغمبر صلي: فرمايد نمايد، خداوند متعال مي و تمامي نقاط آن شهر را مشاهده مي
لِنُرِيَهُ  ﴿: هاي خود به او نشان دهيم و آله و سلم را به معراج برديم تا بعضي از آيات و نشانه

 . ١﴾ مِنْ اياتِنا
سؤال اينجاست كه چرا پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم از آن زمان به بعد هرگز     

اوند متعال به پيامبر اسلام صلي االله نخنديدند؟ چون در معراج جهنم را ديدند، با اينكه خد
فقط به مجرد مشاهده كردن (شما اهل جهنم نيستيد ولي با اين حال : عليه و آله و سلم فرمود

 !هرگز نخنديدند)  سال٢٠(حضرت پس از معراج تا آخر عمر مبارك خود ) جهنم
، فرض كنيد شما در     براي اينكه اين حالت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم را درك كنيد

خانه خود هستيد و خداي ناكرده، شخصي را در همسايگي شما شكنجه دهند، شما چقدر 
با اينكه شما اطمينان داريد كه اين شكنجه به شما مربوط نيست و شما در ! شويد؟ متأثّر مي

چشم، گوش، دهان، :  اين معناي تقوي است، يعني انسان هميشه از خدا بترسد.امان هستيد
شخصي كه مرتكب خلافي شود مثلاً دروغ ! ست و پا و خلاصه تمام اعضا و جوارح انساند

شود از خدا  شود از خدا نترسيده يا خانمي كه حجاب ندارد معلوم مي بگويد، معلوم مي
 .ترسد، انسان بايد هميشه تقوي را به ياد داشته باشد نمي

                                                      
  .١آيه : سوره اسرا -١



١٤١٤  آخرين سخن آخرين سخن 

به نفع انسان است، شما كُلفَتي به خانه     تقوي فقط به آخرت مربوط نيست بلكه در دنيا هم 
كنيد؟  آورد اگر اين شخص دزد باشد قبول مي آوريد يا همسر شما شاگردي به مغازه مي مي

 .مسلماً خير
    دست، پا، گوش و چشم انسان بايد اينگونه باشد، يعني بداند هميشه تحت نظر خداوند 

 .متعال است
  

 
 
 

  
 حکایت جوان عرب

  
اسلام : بي در مدينه نزد پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله و سلم آمد و عرض كرد    جوان عر

لا اِلهَ اِلاَّ االله،  «: چيست؟ پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم كه در مسجد بودند فرمودند
بان گوييم، جوان عرب اين دو جمله را بر ز همين شهادتي كه همه ما مي» مُحَمَّدٌ رَسُولُ االلهِ 

 ديگر چه كار كنم؟: آورد و مسلمان شد، سپس گفت
 .ديگر اينكه قرآن تلاوت كن:     پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم فرمودند

 .دانم قرآن را نمي:     جوان عرض كرد
 .قرآن به او بياموز:     حضرت به يك نفر از مسلماناني كه در مسجد حاضر بود فرمودند

 به اين جوان قرآن بياموزد، شروع كرد به تلاوت قرآن و به آن جوان     بنا شد آن مسلمان
 :گفت با من بخوان



١٥١٥  آخرين سخن آخرين سخن 

الأرْضُ اَثْقالَها وَ قالَ   اِذا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزالَها وَ اَخْرَجَتِ ١بِسْمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحِيمِ ﴿    
رَبَّكَ اَوْحيلَها يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتاتاً لِيُرَوْا اَعْمالَهُمْ الإنْسانُ مالَها يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبارَها بِأَنَّ 

 ٢﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ
 .ايد، سوره كوچكي است اين سوره همين مقدار است كه من خواندم شما هم خوانده   
نگامي كه آن مسلمان اين سوره را براي جوان عرب قرائت كرد آن جوان از جا برخاست و ه

 .رفت
قرآن آيات بسياري دارد و بسيار مفصل است، جوان ! روي؟ كجا مي:     معلم قرآن گفت

معلم ! اتّفاقاً اين سوره هم براي من زياد بود من همه چيز را از اين سوره فهميدم: عرب گفت
 :از قسمت آخر سوره: م قسمت اين سوره؟ جوان گفتگفت از كدا

 ٣﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴿
 اگر . بيند دهد خدا آن را مي  كاري انجام٤اگر انسان به اندازه مثقال ذره، يعني سنگيني ذره

بيند و اگر از اين مقدار هم  وچكتر كار خير انجام دهد خداوند ميانسان به اين مقدار يا ك
بيند  بيند، هر كاري كه انسان انجام دهد خداوند مي كوچكتر كار شر انجام دهد خداوند مي

 .اين معناي تقوي است يعني هميشه تمام اعضاي انسان زير نظر باشد

                                                      
  .باشد  مي٣٠ سوره قرآن است و در جزء ٩٩ره مباركه كه سوره زلزال نام دارد، اين سو -١

به نام خداوند بخشنده مهربان، هنگامي كه زمين شديداً به لرزه درآيد و زمين بارهاي سـنگينش را خـارج                     -٢
خبرهـايش را   در آن روز زمـين تمـام        » ! لـرزد؟  شود كه اينگونه مي    زمين را چه مي    «: گويد و انسان مي  ! سازد

از (در آن روز مردم به صورت گروههـاي پراكنـده           ! كند چرا كه پروردگارت به او وحي كرده است         بازگو مي 
اي كار خير انجام دهـد آن   پس هر كس هموزن ذره! شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود  خارج مي ) قبرها
  !بيند اي كار بد كرده آن را مي و هر كس هموزن ذره! بيند را مي

: ، بحارالانوار  »اِنْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ فَقِيهٌ     «: زماني كه آن جوان عرب از مجلس بيرون رفت، حضرت فرمودند           -٣
  .١٠٧، صفحه ٨٩جلد 

  .شود ذراتي كه گاهي در نور آفتاب ديده مي: ذره -٤



١٦١٦  آخرين سخن آخرين سخن 

ردم را بردارد، موسيقي گوش     كم بگويد، زياد بگويد، فحش دهد، خداي ناكرده مال م
 .شود بدهد يا به نامحرم نگاه كند همه اينها نوشته مي

شنود و صفتي دارد به نام بصير، يعني      خداوند متعال صفتي دارد به نام سميع، يعني مي
گذرد؟   يعني در قلب انسان چه مي﴾ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور ﴿بيند و صفت سومي دارد به نام  مي

 اگر نيت خوبي از قلب انسان گذشت خداوند از آن خبر دارد و .داند  متعال ميخداوند
 .دهد، ان شاء االله عاقبت جزاي خوب به او مي
بنا : آورند كه در نامه عمل ما نوشته شده است بينيم، ما را مي     همه ما روز قيامت را مي

اند  ملائكه اشتباه كرده: كنيم خداوندا  ما خدمت حق تعالي عرض مي.كردن مسجد گوهرشاد
اند،  رسد ملائكه اشتباه نكرده از جانب خداوند خطاب مي! ام من كه مسجد گوهرشاد نساخته

 !اند؟ پس چطور شد در نامه عمل ما بنا كردن مسجد گوهرشاد را نوشته
شما مشهد رفتيد، از مقابل مسجد گوهرشاد عبور كرديد و در دل خود : فرمايد     خداوند مي

ما هم اين عمل را در نامه » ساختم  اي كاش من هم پول داشتم و چنين مسجدي مي «: گفتيد
دهيم يا اينكه خداي ناكرده زماني از محل  عمل تو ثبت كرديم و ثواب آن را نيز به تو مي

اي  توانستم شرابخانه اي كاش من هم مي «: كرديد و در دل خود گفتيد اي عبور مي شرابخانه
دهيم، كه  ين عمل را در نامه عمل تو ثبت كرديم و گناه آن را هم به تو ميما هم ا» بسازم 

 .خداوند متعال در قرآن كريم هم به اين مطلب اشاره فرموده است
داند،   است يعني نيت قلبي ما را مي﴾ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُور ﴿    اينكه گفتيم خداوند متعال 

 .داند م بوده يا زياد همه را ميايم ك آنچه با چشم ديده و با گوش شنيده
 .    اين معناي تقوي است يعني انسان هميشه مواظب اعمال خود باشد

  
  

 
 



١٧١٧  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 حکایت حمال تبریزی

  
 !    عمل كردن به دستورات خداوند متعال به غير از فايده آخرتي سود دنيوي نيز دارد

اي در  ودكي كه از سقف خانهاي جمع شده بودند و به ك     در يكي از خيابانهاي تبريز عده
افتد او را بگيرند،  كردند، شايد منتظر بودند كودك كه مي حال افتادن به پايين بود نگاه مي

كرد و  يك حمال در حالي كه اسباب و وسايلي روي سرش قرار داشت از آن محل عبور مي
! ها را پرسيد؟اند نزديك آنها رفت و علّت تجمع آن اي در آنجا جمع شده متوجه شد كه عده

 اين حمال .اي او را نجات دهيم افتد به گونه ايم اين كودك كه پايين مي ايستاده: مردم گفتند
وسايل خود را به كناري گذاشت و جلوي جمعيت ايستاد و مانند بقيه مردم منتظر افتادن آن 

اي كرد و  كودك شد يك دفعه آن كودك از سقف خانه افتاد، حمال به كودك اشاره
آن كودك هم ميان زمين و هوا متوقّف شد، مردم به سادگي ! سر جاي خود بايست: تگف

 تمام جمعيتي كه اين واقعه را ديده بودند روبه .كودك را گرفتند و روي زمين گذاشتند
شخصي گفت تو امام زمان هستي؟ كودكي كه در حال : حمال كرده و هركس سخني گفت

فرد ديگري گفت تو ! د را ميان زمين و هوا نگاه داشتيافتادن از سقف منزل به روي زمين بو
 حضرت خضر هستي؟ يا يكي از اولياي خاصّ خداوند هستي؟

 هم نيستم، من ...من امام زمان نيستم، حضرت خضر و:     حمال خطاب به همه آنها گفت
فردي عادي هستم ولي با خداي خود چنين عهدي بستم كه تمام حرفهاي خداوند را بشنوم، 

شنود و حاجت  در عوض من هم هر درخواستي از خداوند داشته باشم خداوند حرف مرا مي
 ١.سازد مرا برآورده مي

                                                      
كنند  روند، نذر او هم مي     ارد مي در حال حاضر مردم تبريز به زيارت قبر اين حمال كه قبه و بارگاهي هم د                -١

  .شود و مستجاب مي



١٨١٨  آخرين سخن آخرين سخن 

شنود، اگر ما ناخوش شديم  يعني اگر انسان حرف خدا را شنيد خداوند نيز حرف او را مي   
خواهيم، حالت بشر اينگونه است  يا فرزند ما ناخوش شد از خداوند حاجت خود را مي

شنود و  اش را مي  اگر انسان حرف خدا را شنيد خداوند نيز حرف بنده...كند و شكل پيدا ميم
 .كند حاجات او را برآورده مي

 :    اين قاعده خداوند است كه در قرآن كريم نيز به اين مطلب اشاره فرموده است
 ١﴾ اَوْفُوا بِعَهْدِي اُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ اِيَّيَ فَارْهَبُون ﴿

اند كه در كتابها نيز نوشته شده  در مورد تقوي سفارش نموده: مام پيامبران الهي و امامانت   
 .است

 .    اين معناي تقوي است ان شاء االله به خاطر بسپاريد
  
  

 
 
 

 حکایت شخص نابینا
  

موسي الرضا عليه السلام      زمان حكومت نادرشاه نابينايي مقابل حرم حضرت علي بن
 روزي سروصداي جمعيت زيادي به گوشش . از اين طريق پولي به دست آوردايستاد تا مي

شود  آيند و امروز پول بيشتري نصيب من مي رسيد خوشحال شد كه حالا جمعيت زيادي مي
 .فشارد كه ناگهان متوجه شد شخصي دستش را گرفته، مي

 !سن تو چقدر است؟: مقدمه سؤال كرد     آن شخص بي

                                                      
تنها از مـن  ) و در راه عمل به پيمانها(ايد وفا كنيد تا من نيز به پيمان شما وفا كنم    به پيماني كه با من بسته      -١

  .٤٠آيه : سوره بقره! بترسيد



١٩١٩  آخرين سخن آخرين سخن 

 . سال دارم٤٠:     نابينا جواب داد
 ايستي؟ چه مدتي است كه مقابل حرم امام رضا عليه السلام مي:     آن شخص سؤال كرد

 سال ٢٠: كند جواب داد     آن نابينا كه هنوز نتوانسته بود بفهمد چه كسي با او صحبت مي
 .است

  سال ديگر كجا بودي؟٢٠:     آن شخص گفت
 .در شهر خودم بودم:     نابينا جواب داد

 موسي الرضا  سال است كه مقابل حرم امام رئوفي همچون علي بن٢٠تو :     آن شخص گفت
 !اي؟ ايستي و هنوز بينايي خود را از حضرت نگرفته  مي عليه السلام

 .خير:     نابينا جواب داد
 داني من كه هستم؟ مي:     آن شخص گفت
 !دانم نه نمي:     نابينا جواب داد

 ١. نادرشاه هستممن:     آن شخص گفت
دستهاي اين مرد را بگيريد، : نادرشاه دو نفر از مأمورين خود را خبر كرد و به آنها گفت   

گردم، در آن هنگام اگر اين مرد كور بود  روم و تا نيم ساعت ديگر برمي من داخل حرم مي
را اين سخن نادر شاه است، شخصي كه مانند آب خوردن سرها  (.كنم گردن او را قطع مي

 .)كند قطع مي
    مرد نابينا خيلي ترسيد و از شدت وحشتي كه از مرگ در دلش ايجاد شده بود روي زمين 
افتاد، در همان حالت خدمت امام رضا عليه السلام عرض كرد يا امام رضا نادرشاه آدمكُش 

د و  كه ناگهان چشمان خود را باز كر...كشد و است اگر بينايي مرا برنگردانيد او مرا مي
متوجه شد بينايي خود را به دست آورده است بسيار تعجب كرد، مأمورين نادرشاه هم مراقب 

                                                      
  .رسانده است نادرشاه حاكمي بوده كه خيلي انسانها را به قتل مي -١



٢٠٢٠  آخرين سخن آخرين سخن 

او بودند كه پس از گذشت دقايقي نادرشاه آمد و ديد آن شخص نابينا، بينايي خود را به 
 .دست آورده است

ي و  سال است كه تو در جوار امام رضا عليه السلام هست٢٠مدت :     نادرشاه به او گفت
 سال اكنون بينايي خود را به ٢٠بينايي خود را از حضرت نگرفتي، چگونه پس از گذشت 

 دست آوردي؟
    چون اين شخص نابينا از اين مطلب ترس داشت كه نادرشاه نيم ساعت ديگر قرار است او 
را بكشد و با چنين حالتي درب خانه خداوند رفت، امام رضا عليه السلام هم حاجت او را 

 ١.ورده كردند و نادرشاه هم دستور داد پول خوبي به او دادندبرآ
 
  
 
 
 
 
 
 

 دعا از صمیم قلب
  

    انسان اگر از روي صفاي دل درب خانه خداوند برود، درب خانه امام عليه السلام برود 
 .شود مسلماً حاجتش برآورده مي

 ايران آمدم قصد هنگامي كه من از كربلا به:     شخصي از رفقاي كربلايي به من گفت
اي بخرم، پول هم به مقدار كافي داشتم ولي موفّق به پيدا كردن خانه دلخواه خود  داشتم خانه

 .نشدم
                                                      

 موسي الرضا  ز گذشت چند صدسال از فوت آن شخص مقبره او در حرم امام هشتم حضرت علي بن                پس ا  -١
  .باشد  ميعليه السلام 



٢١٢١  آخرين سخن آخرين سخن 

اي را با همان مشخصاتي كه در ذهن دارم  روم و خانه اي بخرم مي حالا كه نشد خانه:     گفتم
 .كنم، باز هم نتوانستم چنين منزلي پيدا كنم اجاره مي

كه خيلي ناراحت بودم به حرم حضرت معصومه عليها السلام رفتم و عرض     يك روز 
 كني؟ جان اينگونه مهمان نوازي مي بي كردم بي

    خيلي ناراحت بودم و كمي هم تند با حضرت معصومه عليها السلام صحبت كردم، از 
 رواق خارج شدم ولي هنوز از حرم مطهر بيرون نرفته بودم كه در صحن، شخصي نزد من

 شما كه دنبال خانه بودي توانستي خانه بخري؟: آمد و پس از سلام و احوالپرسي از من پرسيد
 .نه:     گفتم
اي است   رفتم و ديدم همان خانه.اي در اين نزديكي هست دنبال من بيا و ببين خانه:     گفت

 خلاصه ...وكردم يعني چند اتاق داشته باشد و به چه كيفيتي باشد  كه در ذهن خود تصور مي
 .كنم در همان خانه هستم عالي صحبت مي خانه را خريدم و تا اين لحظه كه با حضرت

خواهم  گفته من خانه مي هاي اول كه به حرم رفته فقط زبانش مي     يعني اين شخص دفعه
كند ولي قلبش آن   چون گاهي اوقات انسان به واسطه لفظ مطلبي را بيان مي.ولي قلبش نبوده

 .گويد را نمي
اِلاَّ مَنْ اَتَي االلهَ  ﴿من با قلب شما كار دارم : فرمايد     خداوند متعال هم در قرآن كريم مي

 .نمايد شد خداوند حاجات انسان را برآورده مي ، اگر قلب با زبان همراه١﴾ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
ين قلب گويد به اين جهت است كه انسان عادت كرده و گرنه ا     زبان هم اگر چيزي مي

 : فرمايد  خداوند متعال در مورد چنين انساني كه قلبش بد است مي.كند است كه گناه مي
 ٢﴾ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴿
 . پس اين مطلب را به خاطر بسپاريم كه هميشه تقوي داشته باشيم يعني از خدا بترسيم   

                                                      
  . ٨٩آيه : سوره شعرا -١
  .٢٨٣آيه : سوره بقره -٢



٢٢٢٢  آخرين سخن آخرين سخن 

ه و با خدا باشد، خداوند متعال هم با يعني كسي كه تقوا داشت » مَنْ كانَ مَعَ االلهِ كانَ االلهُ مَعَهُ     «
 .شود، پس اولين موضوع تقوي است او است و چنين شخصي هيچ وقت گرفتار نمي

    اگر مرد تقوي نداشته باشد، زن، دختر و پسر هر يك تقوي نداشته باشند از كيسه خودشان 
و را برآورده شنود و حاجتهاي ا تقوي را نمي رفته است، چون خداوند متعال حرف انسان بي

 .كند، پس خودش ضرر كرده است نمي
  
  

 
 
 
 
 

 دعا برای برآمدن حوائج
  

يعني در حقيقت (    دو ماه پيش خانمي نزد من آمد و گفت دختري دارم كه شوهر ندارد 
خواهم او ازدواج كند، دعايي به من ياد بدهيد كه  و من مي) آيد كسي به خواستگاري او نمي

 .اين مشكل حل شود
 اهل كجا هستيد؟:    پرسيدم 

 .ام از زنجان آمده:     گفت
 :اينكه روزي صد مرتبه استغفار كنيد: شما دو كار بايد انجام بدهيد، اول:     به آن زن گفتم



٢٣٢٣  آخرين سخن آخرين سخن 

  ان شاء االله١را بخوانيد » يا مَنْ تُحَلُّ «اينكه هر روز دعاي : دوم » اَسْتَغْفِرُ االلهَ رَبِّي وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ  «
كند، آن زن هم با خوشحالي از پيش ما رفت و يك روز قبل از ماه  مي دختر شما ازدواج

از سفارشات شما در مورد ازدواج : مبارك رمضان دوباره آن خانم از زنجان آمد و گفت
 .گذرد و در طول همين يك ماه الحمدالله دختر من ازدواج نمود دخترم يك ماه مي

 .الحمدالله:     ما هم گفتيم
 .كند     چون اين زن واقعاً از صميم قلبش استغفار كرده بود و استغفار مشاكل را حل مي

اين خانمها با شما :     ما ديديم اين خانم زنجاني اين دفعه با چند خانم ديگر آمده، پرسيدم
 هستند؟

يعني دختر (اند و همان مشكل من را دارند  بله، ايشان با من از زنجان آمده:     آن زن گفت
به ايشان سفارشي بكنيد يا كاري بياموزيد كه دخترهاي آنها هم ازدواج ) ازدواج نكرده دارند

كنند من به آن خانمها نيز همان مطلب را گفتم يعني روزي صدمرتبه استغفار و خواندن 
 .كند ، يعني خداوند متعال مشكلات را حل مي»ا مَنْ تُحَلُّ ي «دعاي 

دانم مشكل اين خانمها حل شده است  گذرد و هنوز نمي     اكنون يك ماه از اين صحبت مي
 .يا نه؟ ان شاء االله كه حل شده باشد

ا باشيد خداوند اگر با خد » كُونُوا مَعَ االلهِ كانَ االلهُ مَعَكُمْ «    قاعده كارهاي خداوند اين است 
 .نيز با شما است

 .باشد با خدا بودن مانند بيع مي: فرمايد     خداوند متعال در قرآن كريم مي

                                                      
اين دعاي شريف را مرحوم محدث قمي در ابتداي مفاتيح الجنان از حضرت امام سجاد عليه السلام نقـل                     -١

 ﴾ ...يا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُ الْمَكَارِهِ وَ يا مَنْ ﴿: باشد در صحيفه سجاديه نيز موجود ميكرده است كه 



٢٤٢٤  آخرين سخن آخرين سخن 

دهد خداوند متعال در قرآن كريم      شما اگر نزد نانوايي برويد تا پول ندهيد به شما نان نمي
 اي كساني كه به دستورات من عمل ١﴾ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بيَعْتُمْ بِهِ ﴿: فرمايد مي
 .ايد خوشحال باشيد كه معامله خوبي انجام داده كنيد، مي

كنند يعني حرفهاي خداوند را گوش      ولي متأسفانه انسانها عكس اين مطلب عمل مي
به اين ! خواهند خداوند حرفهاي آنها را بشنود و حاجاتشان را مستجاب نمايد دهند و مي نمي

 .گويند كه موضوع اول ما بود  ميمطالب تقوي
  
  

 
 
 
 

 اخلاق: سفارش دوم
  

اخلاق باشيد، چرا كه پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و      موضوع دوم اينكه هميشه خوش
رود و انسان بداخلاق هر  اخلاق هر چه هم كه باشد به بهشت مي انسان خوش «: سلم فرمودند

 .»رود  كسي كه باشد بالاخره به جهنم مي
 خانم از يزد به اينجا آمده بودند، من براي آنها صحبت كردم و به آنان ٥٠٠    روزي حدود 

اي را فرض كنيد پر از آتش، دست و پاي انسان را ببندند و درون  جهنم يعني خانه: گفتم
 .اي بياندازند چنين خانه

 :فرمايد     قرآن كريم راجع به انسان بداخلاق مي
 ١﴾ لْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُثُمَّ فِي سِ ﴿

                                                      
  .١١١آيه : سوره توبه -١



٢٥٢٥  آخرين سخن آخرين سخن 

بندند، همه شما  مي  است٢يعني انسان بداخلاق را با زنجيري كه طول آن هفتاد ذراع 
 .ايد الحمدالله باسواد و اهل مطالعه هستيد و اين مطالب را قبلاً آموخته

 .اخلاق باشد     پس انسان هميشه بايد خوش
كساني  » كَما تَدِينُ تُدانُ «: اوند متعال خطاب به حضرت موسي فرمود سال قبل خد٤٠٠٠    

 .توانند اين مطلب را در تورات مطالعه كنند كه اهل تحقيق هستند مي
اخلاق      يعني اگر شما با مردم با اخلاق پسنديده معاشرت كرديد مردم نيز با شما خوش

 .كنند  شما خوب معامله ميهستند، اگر با مردم خوب معامله كنيد مردم نيز با
    جزاي انسانهاي بداخلاق در دنيا اين است كه هميشه انسانهاي بداخلاق اطرافشان جمع 

!  با من بداخلاق هستند؟...انسان نبايد ناراحت شود كه چرا همسرم، فرزندم و يا! شوند مي
داخلاقي قاعده مطلب اين است كه اگر با شخصي بداخلاقي كرديد آن شخص هم با شما ب

 . كند مي
    ان شاء االله اين مطلب را به خاطر بسپاريد كه اولاً تقوي داشته باشيد، ثانياً هميشه 

 .اخلاق باشيد خوش
  
  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
  .٣٢آيه : سوره حاقّه -١
  .باشد  وجب مي٢هر ذراع به اندازه  -٢



٢٦٢٦  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 

 السلام و اخلاق علیه  حضرت عیسی
  

 :فرمايد     حضرت عيسي كه پيامبري اولوالعزم است مي
به طرف چپ صورت شما سيلي بزند، شما اخلاق باشيد كه اگر شخصي      آنقدر بايد خوش

 !طرف راست صورت خود را بگيريد تا يك سيلي هم اين طرف صورت شما بزند
  
  

 
 
 
 

 تأليف: سفارش سوم
  

هاي قبل هم به شما تذكّر داده بودم، اين است كه همه شما بايد      موضوع سوم كه دفعه
 نويسيد؟ يد، چرا كتاب نميكتاب بنويسيد، الحمدالله باسواد و اهل مطالعه هم هست

  
  
  

 زنان یهودی و مسیحی و تألیف
  

نويسد، ولي متأسفانه زنهاي شيعه كتاب  نويسد، زن يهودي كتاب مي     زن مسيحي كتاب مي
با اينكه اول خانمي كه در اسلام كتاب نوشت حضرت زهرا عليها السلام بود، ! نويسند نمي

 كدام حضرت زهرا عليها السلام؟



٢٧٢٧  آخرين سخن آخرين سخن 

 سال هم با حضرت علي عليه ٩ ساله بوده ازدواج كرده، ٩ضرت زهرايي كه دختر     ح
اند، در اين مدت كار  السلام بودند و در اين مدت، پنج يا شش فرزند از ايشان متولّد شده

اند، خانه را جارو  شسته يعني حضرت زهرا عليها السلام لباس مي! اند داده منزل هم انجام مي
 !اند پخته اند و نان هم مي كشيده ز چاه مياند، آب ا كرده مي

    روزي حضرت زهرا عليها السلام نزد پدر خود، پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم 
خدمتكاري در اختيار من بگذاريد تا در كارهاي منزل به من كمك : رفتند و عرضه داشتند

 .كند
آموزم كه ديگر نيازي به  مطلبي به شما مي: ند    پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله و سلم فرمود

خدمتكار نداشته باشيد و حضرت تسبيحات معروف را به دخترشان آموختند كه تا به حال نيز 
 :باشد اين تسبيحات به نام مقدس حضرت زهرا عليها السلام مي

 »االله   مرتبه سبحان٣٣ مرتبه الحمدالله، ٣٣اكبر،   مرتبه االله٣٤    «
ضرت زهرايي با اين همه مشكلات، زحمات و كارهاي سخت با اين خصوصيات     چنين ح

 ١.اند كتاب هم نوشته
باشد، اين خانم مسيحي  است كه البته مسيحي مي» آگاتا كريستي  «خانمي در غرب به نام    

 .ام  كتاب نوشته است و من كتابهاي اين خانم را خوانده١١٤تا به حال 
  
  

 
 
 

                                                      
ارشات پيامبر اسـلام صـلي      باشد كه مجموعه سف    مي » مُصحَفُ فاطِمه عليها السلام    «اشاره معظم له به كتاب       -١

االله عليه و آله و سلم است به دخترگراميشان و حضرت زهرا عليها السلام اين سفارشات را به صورت كتـاب                     
  .درآوردند



٢٨٢٨  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 نرانيسخ:  سفارش چهارم

  
 خانمهاي زيادي هر روز .    موضوع چهارم اينكه هر كدام از شما خانمها بايد سخنران شويد

بينم اين  آيند كه سؤالي يا مشكلي دارند، با اينكه ما در شهر قم هستيم ولي من مي نزد ما مي
 هر يك از كنيم يعني و مقصّر ما هستيم كه اين افراد را تعليم نمي! دانند خانمها هيچ چيز نمي

توانم،  شما بايد يك منبري عالي بشود هيچ وقت هم نگوييد كار مشكلي است يا من نمي
 .اصلاً نگوييد

تعالي  كند حق     اگر انسان بخواهد در راه خدا قدمي بردارد خداوند متعال به او كمك مي
 :فرمايد در قرآن كريم مي

 ١﴾ بُلَناوَ الَّذِينَ جهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُ ﴿
 .دهيم ساني كه در راه ما كاري انجام دهند ما راه را به آنان نشان مي   ك

 .    ان شاء االله اين مطلب را هم به خاطر بسپاريد
  

 
 

 نماز جماعت:  سفارش پنجم
  

    موضوع ديگر اين است كه هر كدام از شما خانمها بايد نماز جماعت داشته باشيد خيلي 
خوانيد، از اين به بعد در حسينيه يا   چرا كه شما در منزل خود نماز مياي است مطلب ساده

 .مسجدي يا حتّي در منزل خودتان امام جماعت شويد و نماز جماعت بخوانيد
 :    در مورد ثواب نماز جماعت در روايت آمده است كه

                                                      
  .٦٩آيه : سوره عنكبوت -١



٢٩٢٩  آخرين سخن آخرين سخن 

   همه آنها به امام دهد به اندازه  ثوابي كه خداوند متعال به همه نمازگزاران و مأمومين مي    «
 .»! دهد جماعت ثواب مي

  
  

 
 
  

 امام جماعت زن در زمان پیامبر صلی االله علیه و آله و سلم
  

    پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم براي خانمها نماز جماعت مخصوص با امام 
 .دادند جماعت زن تشكيل مي
از اين به بعد تو امام جماعت : و به او گفتندرا طلبيدند  » امّ ورقه «    حضرت زني به نام 

 .هستي برو و نماز جماعت بخوان
 هم مكان وسيعي را انتخاب نمود و از آن روز به بعد نماز جماعت به جاي آورد، امّ ورقه    

خواندند و در نماز  با اينكه خود پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم نماز جماعت مي
كردند و هم خانمها ولي از آن به بعد بعضي از خانمها در نماز  شركت ميحضرت، هم مردان 

 .ورقه امّكردند و بعضي در نماز جماعت  جماعت پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم شركت مي
     پس ان شاء االله فراموش نكنيد شما حتماً بايد تأليف داشته باشيد

 .شيد    سخنران درجه يك بشويد و محراب داشته با
  
  

 
 

  



٣٠٣٠  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 ازدواج: سفارش ششم

  
 .    موضوع ديگر، موضوع ازدواج است

    واقع مطلب اين است كه انسان بايد دختر را شوهر بدهد، همين الان عرض كردم حضرت 
 ساله كوچك است ولي ٩مسلماً دختر (سال داشتند كه ازدواج كردند نه زهرا عليها السلام 

و پيامبر صلي االله عليه و آله و سلم مِهر دخترشان را هم كم ) دايشان الگوي ما مسلمانان هستن
 .گرفتند

اند؟ چقدر خانمهاي      شما ملاحظه بفرماييد چقدر خانمهاي مسلمان در ايران ازدواج نكرده
 !اند؟ چرا بايد اينگونه باشد؟  ازدواج نكرده...مسلمان در عراق و سوريه و

 !ايم شكل كرده    چون ما ازدواج را براي جوانان م
 زماني نزد من آمده .    يكي از رفقاي ما در يكي از شهرهاي سوريه به نام حلب ازدواج كرد

 .بود
 چطور شد كه در سوريه ازدواج كردي؟:     از او پرسيدم

شناختم، خود من به تنهايي از دختر او خواستگاري  در حلب مرد خوبي را مي:     گفت
 .كردم

 ...، بسيار به من احترام گذارد و از من پذيرايي كرد و    به منزل او رفتم
 آوري؟ دخترت را به ازدواج من درمي:     به او گفتم

بله و فرزندانش را صدا زد معلوم شد چهار دختر دارد كه كوچك هم بودند به :     گفت
رفيق اين ! آورم اصطلاح ما، گفت هر كدام از دخترهاي مرا كه بخواهي به ازدواج تو در مي

 .ما ازدواج كرد و فرزند هم دارد و بسيار خانواده خوشبختي هم هستند



٣١٣١  آخرين سخن آخرين سخن 

سكينه مشهوري كه در (    امام حسين عليه السلام دو دختر داشتند به نامهاي آمنه و سكينه 
هر : امام حسين عليه السلام به حضرت قاسم عليه السلام فرمودند) تاريخ هم نقل شده است

 !آورم خواهي انتخاب كن، من به ازدواج تو درمي ميكدام از دختران مرا كه 
اي مهيا كنيم و خصوصيات را طوري بيان كنيم كه ازدواج      يعني ما بايد شرايط را به گونه

 :فرمايد جوانان آسان شود، خداوند متعال در قرآن كريم مي
 ١﴾ يُرِيدُ االلهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿

 .شود خواهد امور ما به سختي باشد، اگر خود ما آسان گرفتيم تمام مي داوند متعال نميخ   
 .     شما خانمها ان شاء االله سعي كنيد فرزندان خود را خوب تربيت كنيد

  
 
 
 

  
 حکایت سلمان

  
 .ام     قبر سلمان فارسي در شش فرسخي بغداد است و من به زيارت ايشان رفته

مان حاكم ايران شد پايتخت حكومتش مدائن بود، سلمان همسري اختيار     زماني كه سل
 ٢همسر خود را در خان) چون شرعاً مكروه است مردي بدون زن و ازدواج نكرده باشد(كرد 

 .گذاشت

                                                      
  .١٨٥آيه : سوره بقره -١
 .كاروانسرا -٢
 



٣٢٣٢  آخرين سخن آخرين سخن 

كاروانسرا اتاقي اجاره كرد با اينكه حاكم كلّ ايران بود، همسر خود را در آن اتاق    در
 ١.گذاشت

 
 
 
 

 صلی االله علیه و آله و سلم به پدرانهشدار پیامبر 
  

رفتند، سلمان در بين راه متوجه دختر      روزي سلمان با شخصي به سوي آن كاروانسرا مي
اي شد و چون آن شخصي كه با سلمان بود اهالي آن منطقه را كاملاً   ساله١٥ الي ١٤
 آيا اين دختر ازدواج كرده است؟: شناخت سلمان از او پرسيد مي
 .خير، همسري ندارد: آن شخص گفت    

برو و به پدر اين دختر بگو من كه سلمان هستم از پيامبر خدا صلي االله عليه و :     سلمان گفت
 :آله و سلم شنيدم كه حضرت فرمودند

اگر دختري ازدواج نكرده باشد و خداي ناكرده مرتكب خلافي شود، خلاف آن دختر      «
 .»ند نويس را در نامه عمل پدرش مي

    يعني والدين روز قيامت بايد جوابگو باشند، اين بود عبارت پيامبر اسلام صلي االله عليه و 
 .آله و سلم به روايت سلمان در مورد خانمها

    ان شاء االله اميدوار هستيم خداوند متعال صدام را از بين ببرد تا شما هم به راحتي به عراق 
 » اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاالله «: خوانيم ، در زيارت سلمان ميبرويد و قبر سلمان را زيارت كنيد

 .يعني سلام بر تو كه پدر عبداالله هستي، چون سلمان فرزندي به نام عبداالله داشت
                                                      

امبر اسلام صـلي االله عليـه و آلـه و           واقع مطلب اين است كه سلمان بسيار متواضع بوده و كلاً اصحاب پي             -١
 .اند سلم اينگونه بوده



٣٣٣٣  آخرين سخن آخرين سخن 

 .    اين سفارشات اسلام راجع به دخترها است
 كند، جوانهايي كه اي مهيا كنيد كه زود ازدواج     اگر پسر هم داريد بايد شرايط را به گونه

 .كنم زود ازدواج كنيد آيند به آنها سفارش مي نزد من مي
ازدواج :     جواني خدمت پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم آمد، حضرت از او پرسيدند

 اي؟ كرده
 ) ساله بود١٦ يا ١٥جواني  (.خير:     عرضه داشت

  قواي جسماني ناقص هستي؟آيا كسالتي داري؟ يا از نظر:     حضرت فرمودند
 .نه يا رسول االله من كاملاً سالم هستم:     جوان گفت

 !بنابراين تو از اخوان شياطين و از رهبان نصاري هستي:     حضرت فرمودند
    يعني جواني كه چنين شرايطي را دارد اگر ازدواج نكند نزد خداوند متعال از اخوان 

 !دشو شياطين و رهبان نصاري محسوب مي
كنند، اين  گويند والدين ما با ازدواج ما موافقت نمي آيند مي     بعضي جوانها كه پيش ما مي

 .مطلب اصلاً صحيح نيست
 .    ان شاء االله اين موضوع را به خاطر بسپاريد

  
  

 
 
 
 
 
 
 



٣٤٣٤  آخرين سخن آخرين سخن 

 
  كار :سفارش هفتم

  
 .    موضوع آخري كه در اين بحث داريم موضوع كار است

تجربه (مثلاً روح انسان هميشه بانشاط است : هاي بسياري دارد  انسان فايده    كار دستي براي
، هميشه بدن انسان سالم است، چون وقتي بدن تحرك داشته باشد قالي ببافد، خياطي )كنيد

 .ماند كند، گلدوزي كند و شيرازه بزند، سالم مي
مدند حضرت از آنها سؤال آ     اشخاصي كه نزد پيامبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم مي

سَقَطَ  «: فرمودند داد خير حضرت مي كنيد يا نه؟ اگر شخصي جواب مي كردند كار مي مي
 . انسان بايد هميشه كار كند.اين شخص از چشم من پيغمبر افتاد » عَنْ عَيْنِي

 ١﴾ وَ قُلِ اعْمَلُوا ﴿: فرمايد     خداوند متعال در قرآن كريم مي
 .ر به مسلمانان بگو كار كننداي پيامب: عنيي   

 .    ان شاء االله به خاطر بسپاريد هميشه كار كنيد
    ماه مبارك رمضان تمام شد و امشب شب آخر ماه رمضان است، ان شاء االله سعي شما اين 

 .باشد كه براي آينده فعاليت كنيد
  
  
  

 
 
 
 

                                                      
  .١٠٥آيه : سوره توبه -١



٣٥٣٥  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 مجالس سوگواری امام حسین علیه السلام

  
كنيد   هفتگي و ماهيانه شما تعطيل نشود چرا كه وقتي مجلسي برپا مي    سعي كنيد مجالس

شوند و صله رحم هم در اين مجالس  شود، مردم نصيحت مي در آن مجلس روضه خوانده مي
 .شود مي

    ما در كويت كه بوديم خيلي اصرار كرديم كه مجالس عزاداري اباعبداالله الحسين عليه 
شود، هر   مجلس در كويت برپا مي٣٠٠ الي ٢٠٠ضر هر شب السلام برپا كنيد و در حال حا

 .اي است گيرد، خيلي كار ساده شخصي در منزل خود مجلس مي
    خود شما هم ان شاء االله سعي كنيد سخنران شويد، براي مردم مسئله بگوييد و روضه 

 .بخوانيد و در مورد اخلاق سفارش كنيد
  
  

 
 
 

 !رویم  همه ما از دنیا می
  

معلوم (گذارند  رود، او را كه در قبر مي وقتي انسان از دنيا مي: در روايت نقل شده است    
با اين تفاوت كه شخصي امروز، شخصي فردا و شخصي دو روز ! رويم باشد ما هم از دنيا مي

گويد چرا من از عمر به اين  كند، ناراحت است و مي خيلي گريه مي) رود ديگر از دنيا مي
 .نكردم و عمر من تمام شد؟ و ديگر زماني نيست كه بتواند كاري انجام دهدخوبي استفاده 

 :فرمايد     خداوند متعال در قرآن مجيد مي



٣٦٣٦  آخرين سخن آخرين سخن 

 ١﴾ رَبِّ ارْجِعُونِي لَعَلِّي اَعْمَلُ صالِحاً فِي ما تَرَكْتُ كَلاَّ ﴿
 .خدايا مرا به دنيا برگردان تا كار خوب انجام دهم

 !كلاّ: فرمايد     خداوند مي
  
  
  

 
 
 

 
 امام صادق علیه السلام و وصیت

  
    رفيقي داشتيم در تهران كه روزي نزد من آمد و گفت قصد دارم وصيت كنم به او گفتم 

 .وصيت نكن
 چرا؟:     پرسيد

خواهي در  آنچه مي  يعني٢ »كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ «: فرمايد     گفتم امام صادق عليه السلام مي
خواهي پول بدهي، مسجد  نويسي؟ مي به آن عمل كن، چرا ميوصيت بنويسي خودت 

درست كني يا هر كاري كه قصد داري در وصيت بنويسي ،خودت انجام بده ولي رفيق ما 
 .قبول نكرد، وصيت كرد و يك شخص خوبي را هم وصي خود قرار داد

فيق ما كه  پنج سال قبل ر.    رفيق ما چهار فرزند و حدود پنج ميليارد تومان پول داشت
وصيت كرده بود مرحوم شد واقعاً انسان خوبي بود ولي فرزندان او با يكديگر اختلاف پيدا 

                                                      
  .١٠٠ و ٩٩آيات : سوره مؤمنون -١
  .٢٧١، صفحه ٧٨جلد : بحارالانوار -٢



٣٧٣٧  آخرين سخن آخرين سخن 

 سال هنوز در زندان است ٥كردند و پولها هم تمام شد و يكي از فرزندان او پس از گذشت 
وقتي رفيق ما تا زنده بود خودش كاري نكرد فرزندانش هم نكردند و متأسفانه خيلي از اين 

يل افراد هستند، در عراق و كويت كه بوديم ديديم، اينجا هم هستند افرادي كه پول دارند قب
 .شود كنند، خوب مسلماً به وصيتشان هم عمل نمي توانند كار كنند ولي وصيت مي و مي

 اميداور هستيم خداوند متعال به شما توفيق دهد و .    ان شاء االله اين مطالب را فراموش نكنيد
 .أييد فرمايد، ان شاء االلهشما را ت

  
  

 
 
 

 حکایتی از مجالس سوگواری در کویت
  

 .نفر بيايند١٠يا ٥    در خانه خود روضه و مجالس هفتگي تشكيل دهيد حتّي اگر 
كند، اختلاف و مشاكل را حل      چرا كه مجالس اباعبداالله الحسين عليه السلام بلا را دفع مي

 .نمايد ما را حل ميكند و بالاخص مشكلات مادي ش مي
من چهار دختر دارم كه هيچ كدام :     در كويت كه بوديم شخصي نزد ما آمد و گفت

 !اند ازدواج نكرده
     وظيفه من چيست؟

 شنوي؟ حرف مرا مي:     به او گفتم
 .بله:     گفت
 منزل شما كجاست؟:     گفتم



٣٨٣٨  آخرين سخن آخرين سخن 

 ١).يبيخات فاصله زيادي بوداز منزل ما در كويت تا صل (.در منطقه صليبيخات:     گفت
 .در خانه خود روضه هفتگي برپا كن: گفتم   

گويم و شما از  من از ازدواج نكردن دختران خود براي شما مي:     لبخندي زد و گفت
 اين دو چه ربطي با يكديگر دارند؟! برپايي مجلس اباعبداالله الحسين عليه السلام

 وقتي روضه هفتگي در خانه خود داشته باشي مردم به ربط اين دو اين است كه:     به او گفتم
شوند و دخترانت به زودي  بركت مجلس امام حسين عليه السلام با دختران تو آشنا مي

 .كنند ازدواج مي
 سال آينده همان موقع بود كه آمد نزد من، .    صحبت ما تمام شد و آن شخص رفت

 چه كار كردي؟ چه شد؟: پرسيدم
رش شما عمل كردم و به بركت مجلس اباعبداالله الحسين عليه السلام در طول به سفا:     گفت

 .اين يك سال الحمدالله هر چهار دختر من ازدواج كردند
 .    ان شاء االله اين مطالب را به خاطر بسپاريد

    اميدوار هستيم خداوند متعال اعمال همه شما را قبول كند و شما را تأييد بفرمايد و ان شاء 
 . توفيق عمل صالح به شما عطا بفرمايداالله

  
 ) وَ صَلَّيَ االلهُ عَلي مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ (

 
 
 

  
 
 

                                                      
  .معظم له در كويت در منطقه بنيد القادر در نزديكي مسجد معروفشان سكونت داشتند -١



٣٩٣٩  آخرين سخن آخرين سخن 

 
 

 له  جات معظم آخرین نوشته
 

 بسمه تعالي
  

    حضرت فاطمه زهرا عليها السلام بهترين الگوي بانوان عالم اعم از مسلمان و غيرمسلمان 
 :است در حديث شريف آمده است

فاطمه زهرا عليها السلام دامنش را پاك و پاكيزه نگاه داشت، خداوند متعال نيز فرزندان      «
 .»ايشان را بر آتش حرام فرمود 

چه آنها كه ازدواج كرده (    اين روايت بر اين مطلب دلالت دارد كه زنان زمان جاهليت 
 در اختيار مردم قرار همگي ناموس خود را) بودند و چه آنان كه ازدواج نكرده بودند

و چون در جاهليت اكثر زنان ) شود همان گونه كه امروزه در غرب مشاهده مي(دادند  مي
تعالي بوده  آلوده بودند، پاكدامني و حفظ ناموس سزاوار چنين اجر و پاداشي از جانب حق

 .است
 تا هنگام     آن حضرت در اوايل كودكي و در زمان رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم

شهادت مورد آزار مشركين بوده، حتّي موقع ازدواج با اميرالمؤمنين عليه السلام در فشار و 
برد، زيرا پيامبر خدا صلي االله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام و  سختي به سرمي

شكلات مسلمانان در راه تبليغ رسالت الهي خود در بدترين حالات و شرايط با بيشترين م
 .مواجه بودند

كنيم همه از آثار و      آنچه امروزه از امنيت، رفاه و آسايش در جامعه اسلامي مشاهده مي
ناپذير رسول خدا صلي االله عليه و آله و سلم است كه دنيا را نه  بركات مجاهدتهاي خستگي

 :يدفرما فقط براي مسلمانان بلكه براي جهان بشريت تغيير داد و به همين دليل مي
 .»من رحمتي هستم كه خداوند متعال به شما مردم هديه داده است      «



٤٠٤٠  آخرين سخن آخرين سخن 

به عمل آيد ) تا به امروز(اي بين دنياي قبل از ظهور اسلام و دنياي بعد از آن      اگر مقايسه
يابيم كه اين تغيير و تحول، آسايش، رفاه، سعادت و تمدن بشريت نتيجه قوانين ذكر  درمي

 .باشد و روايات ائمه معصومين ميشده در قرآن كريم 
    رسيدن به اين مطلب احتياج به تشكيل انجمني جهاني دارد كه اين انجمن با همتي 

روزي احوالات دنياي قبل از اسلام و بعد از ظهور، آن را مورد تحقيق و بررسي قرار  شبانه
 ١. شويم دهند، در اين صورت است كه به اين مطلب واقف مي

ه زهرا عليها السلام همراه پدر و شوهر بزرگوارشان و همچنين اصحاب با حضرت فاطم   
 .گذار اين تمدن بوده است وفاي ايشان با تحمل سختيها و مصيبتهاي سهمگين آن زمان، پايه

 .)چنانچه در خطبه معروف خود نيز به احوالات قبل از اسلام اشاره فرموده است(
م و نيز فرمايشات اميرالمؤمنين عليه السلام در توان در قرآن كري     اين مطلب را مي

 .البلاغه مشاهده نمود نهج
    اين مجاهدتها در حالي بود كه آن حضرت به بهترين وجه فرزندان خود را تربيت 

جاروب كردن، آشپزي، خياطي گرفته : نمودند و در عين حال تمام كارهاي منزل را مانند مي
 .دادند  انجام مي...تا نانوايي و

بينيم كه در بيان احكام و مسائل زنان مسلمان به بهترين وجه به      با چنين خصوصياتي مي
فرمودند و كتابهايي هم تأليف نمودند كه به  ميدان آمده سؤالات بسيار زياد آنان را پاسخ مي

 .جمع شد » مُصحَفُ فاطِمَه عليها السلام «نام 
رت اولين بانوي نويسنده در اسلام است به معناي كتاب است و آن حض » مُصحف     «

هاي آن  باشد كه نوشته طور كه اميرالمؤمنين عليه السلام اولين مرد نويسنده در اسلام مي همان
 .آوري شده است جمع » كِتابُ عَليٍّ عليه السلام «حضرت به نام 

                                                      
  .جر به تحرير دهها جلد كتاب خواهد شدمسلّماً تشكيل چنين انجمني من -١



٤١٤١  آخرين سخن آخرين سخن 

ثلاً در مورد     بر زنان ما لازم است كه آن حضرت را در امور زندگي خود الگو قرار دهند م
براي (سالگي و اول بلوغ ازدواج نمودند، يا در كار و فعاليت ٩كه ايشان در سن : ازدواج

فرمود، يا در تأليف و  ريسي مي كه ايشان با دست مبارك خود نخ) احتياجات منزل
 .نويسندگي و ساير آنچه از آن حضرت وارد شده است درس بگيرند

زنان ما توفيق الگوپذيري از حضرت زهرا عليها السلام در     از خداوند متعال خواهانيم به 
 .همه امور زندگي عطا نموده و خير دنيا و آخرت به ايشان عنايت فرمايد

  
     و االله المستعان      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٤٢٤٢  آخرين سخن آخرين سخن 

 
  

 االله العظمیه گذری کوتاه بر زندگی حضرت آی
 )دام ظلّه(حاج سید صادق حسینی شیرازی 

 
 

  
  الرحمن الرحيمبسم االله

  
 مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُها ثابِتٌ «

 »وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّها 
  

هاي  ماند كه اصل ريشه آن ثابت و برقرار و شاخه  كلمه پاكيزه به درخت زيبايي ميمَثل     «
هاي گوناگون و خوش  كشيده است و به اذن پروردگار در همه اوقات ميوهآن سر به فلك 

 .»دهد  مي
    از بيت پربركت خاندان شيرازي در طول تاريخ همواره فقها و مجتهدين و علماي با 

اند كه همچون ستارگان در آسمان علم و فقاهت  اخلاص و مجاهد في سبيل االله برخاسته
 اين خاندان مَثلتوان گفت  اند و مي به اسلام و مسلمين نمودهاند و خدمات شاياني  درخشيده

 .اي است كه در قرآن مجيد به آن اشاره شده است بزرگ همانند شجره طيبه
    يكي از چراغهاي فروزان اين بيت علم و تقوي و جهاد، علاّمه محقق و دانشمند توانا 

 .باشد مي) دام ظله( االله العظمي حاج سيد صادق شيرازي ةيحضرت آ
السلام  عليه الشهدا ق در شهر مقدس كربلا و در جوار حرم سيد. ه١٣٦٠    ايشان در سال 

  االله حاج سيد مهدي شيرازيةيديده به جهان گشود و زندگي را زير نظر پدر بزرگوارش آ



٤٣٤٣  آخرين سخن آخرين سخن 

قدس سره كه در زهد و تقوي زبانزد خاص و عام بودند و پرچم هدايت مسلمانان را در اين  
 .كردند، آغاز نمود دس به دوش حمل ميشهر مق

 االله يةقدس سره و آ   االله العظمي حاج سيد محمد شيرازيية    برادران بزرگوارش يعني آ
قدس سره نقش غيرقابل توصيف در تربيت اخلاقي، علمي و   شهيد حاج سيد حسن شيرازي

ن و تلاش و همت بلند وي ديني ايشان ايفا نمودند از اين رو و با توجه به استعداد ذاتي فراوا
خيلي زود پس از اتمام دوره سطح، براي تكميل مراحل عالي علمي به درس بزرگان از 
محققين اين حوزه مهم علمي كه دانشمندان نامداري را در خود جاي داده بود حاضر و از 

 .دامن علم آنان خرمنهاي فراواني برچيد
قدس سره و محقق   الله شيخ يوسف خراساني اية    از جمله اساتيد ايشان، علامه بزرگ آ

 االله العظمي يةالشأن ايشان آ قدس سره و برادر عظيم   االله شيخ محمد شاهرودييةبزرگوار آ
  االله حاج سيد حسن شيرازييةقدس سره و برادر شهيدش مرحوم آ  محمد شيرازي حاج سيد

 .قدس سره بودند 
دي در حوزه علميه كربلا به تربيت علمي     پيش از مهاجرت به كشور كويت سالهاي متما

 تدريس بحثهاي خارج فقه و اصول را در ١٣٩٩طلاب علوم ديني مشغول بودند و در سال 
 در حوزه علميه قم مقدس براي جمعي از فضلا آغاز نمود و ١٤٠٠كويت و سپس در سال 

 شيرازي كه خود  االله حاج سيد محمدرضايةدانشمنداني زير نظر ايشان تربيت شدند از جمله آ
 .آيد يكي از مدرسين درس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم به شمار مي

 االله العظمي سيد صادق شيرازي در اوايل دوران جواني جهاد با قلم را آغاز نمود و ية    آ
 سال است كه اهم ٤٥تأليفات فراوان و متنوعي حاصل تلاش علمي ايشان در مدت بيش از 

 :ارتند ازتأليفات ايشان عب
قدس سره باب   سيد محمد كاظم يزدي»  الوثقي ةاي بر عرو  صفحه٧٠٠شرح مبسوط   «-    

 . به زيور طبع آراسته شد١٣٩٧اجتهاد و تقليد در يك جلد كه در بيروت در سال 



٤٤٤٤  آخرين سخن آخرين سخن 

  جلد٢٠باب صلاة در »  الوثقي ةشرح مبسوط بر عرو  «-    
 جلد كه هم اكنون زير چاپ ١٠در » سره قدس   شرح كتاب شرح لمعه شهيد ثاني  «-    

 .است
  جلد٢در » قدس سره  شرح تبصره علامه حلي  «-    
كه چهار مرتبه به طبع رسيد و » قدس سره   شرح با ارزش كتاب شرايع محقق حلي  «-    

 .مورد استفاده علما و دانشمندان و فضلاي حوزه است
بوط به قاعده فقهي لاضرر ايشان به طبع رسيده  جلد كه جلد مر١٠در » بيان الاصول   «-    

 .دهد  اين كتاب، مقدار تسلّط اين بزرگوار به علم اصول الفقه را نشان مي.است
اند سياست را از  مؤلّف بزرگوار در اين كتاب سعي كرده » السياسة من واقع الاسلام  «-    

السلام با قلم زيبا و رسا بيان  عليه انصلي االله وعليه وآله وسلم و اميرمؤمن  ديدگاه پيامبر اكرم
نمايد و همچنين نظر اسلام را درباره سياست امور اقتصادي، بهداشت، كشاورزي، آزادي، 

 .صلح، جنگ و چگونگي ارتباط حكومت اسلام با ديگران را به رشته تحرير آورد
ري ترجمه اين كتاب به فارسي توسط جناب آقاي صادق يادگا » حقايق عن الشيعة  «-    

 .شده و به نام خرافه يا حقيقت دو نوبت به چاپ رسيده است
  »القياس في الشريعة الاسلامية  «-    
 .اين كتاب نيز به زبان فارسي ترجمه شده است » الطريق الي البنك الاسلامي  «-    
  »العقوبات في الاسلام  «-    
  »تمهيدات في الاقتصاد الاسلامي  «-    
  »الاصلاح الزراعي في الاسلام  «-    
  »الصوم  «-    
 »الحج   «-    
 . جلد و مكرراً به چاپ رسيده است٢در  » شرح السيوطي  «-    



٤٥٤٥  آخرين سخن آخرين سخن 

  »شرح العوامل في النحو  «-    
اين كتاب چهار بار به طبع رسيده است آخرين چاپ آن با تحقيق  » الموجز في المنطق  «-    

سه فرهنگي دارالمهدي و القرآن الحكيم حسينيه كربلائيهاي زيبا و اضافاتي توسط مؤس
اصفهان به زيور طبع آراسته شده است و هم اكنون از جمله كتابهاي درسي منطق مقدماتي 

 . آيد هاي علمي شيعه به شمار مي بعضي از حوزه
 آيه از آيات قرآن كه درباره ٧٠٠ جلد، مؤلف محترم ٢در  » عليٌ في القرآن  «-    
 .السلام نازل يا تأويل شده را شرح داده است عليه يرالمؤمنينام

  »اهل البيت في القرآن  «-    
 .مكرراً چاپ شده است » فاطمة الزهراء في القرآن  «-    
  »الشيعة في القرآن  «-    
  »المهدي في السنة  «-    
 .مكرراً چاپ شده است » المهدي في القرآن « -    
  »لاشتر النخعيمالك ا  «-    
  »قصص توجيهية  «-    
  »السفور  «-    
  »الخمر كوليرا المجتمع « -    
  »صلاة الجماعة و مترلتها في الاسلام  «-    

    بعد از ارتحال مرجع بزرگ تقليد، نابغه دوران در تأليف حضرت آية االله العظمي حاج سيد 
ار و عده بسياري از فضلا در امر تقليد به قدس سره، مقلدين اين مرجع بزرگو محمد شيرازي

 .ايشان رجوع كردند و پرچم مرجعيت بر دوش اين بزرگوار استوار گشت



٤٦٤٦  آخرين سخن آخرين سخن 

    خداوند متعال وجود ايشان را از جميع بلايا در امان بدارد و سايه اين بزرگوار را در ظلّ 
 .ام بداردمستد) ارواحنا فداه(الاعظم امام زمان بقيةاالله عنايات و توجهات حضرت 

  
 
 
   


